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است ذكر روايتي است به شعر يا نثر كه مفهـوم واقعـي آن را از طريـق     اي از تشبيهتمثيل كه شاخه
شـود يـا بيـان    مي هايي غير از آنچه كه در ظاهر دارند حاصلبرگرداندن اشخاص و حوادث به صورت

داستان و حديثي است به طريق ذكر مثال و مثل در اصطلاح ادبي نوع خاصي است كه آن را به فارسي 
هـا و  گويند و مثل و افسانه در معني وجاهت اشتراك دارند. ادبيات تعليمي، نوشتهداستان  (دستان) مي

اتي از قبيـل  م ـو معارفي را بيان كند و يا تعلي آثاري است كه براي خواننده و دريافت كننده پيام، دانش
 در طول ساليان گذشته و قـرن هـايي كـه بـر ادبيـات      علوم فلسفي، مذهبي و ديگر علوم را نشان دهد.

فارسي گذشته، آثار بسياري در ادبيات تعليمي همراه با تمثيل در شعر و نثر پديد امـده اسـت كـه هـر     
شـود كـه هـر از    كدام دريايي از معارف را به همراه دارد اما در تصور ادب فارسي نيز آثاري يافت مـي 

ادبيات نيست كـه بايـد   گيرد اما داخل در چندي در تاريخ ادبيات فارسي در زمرة ادب تعليمي قرار مي
  اين آثار را نظم تعليمي بناميم.

  هاي فلسفي و اجتماعي، نظم تعليميشعر و نثر فارسي، تعليم و تمثيل، دانش واژگان كليدي:
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  ان و ادب فارسينامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبفصل
  دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر

    1394زمستان ـ  بيست و ششم: شماره پياپي
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  مقدّمه
دادن، در اصـطلاح ادبيـات تعليمـي،     است به معناي آموزش ، مصدر باب تفعيل عربيتعليم

ترين انواع ادبي است كه هدف اصلي آن آموزش است، اين اصـطلاح  ترين و قديميكي از مهم
از بدو پيدايش در دو معناي عام و خاص به كار رفته است. در گذشته معناي خاص آن بيشـتر  

  اي يافته است:بعدها معناي عام آن اهميت فوق العادهمورد توجه بوده اما 
هايي بوده كه به آموزش يك ادبيات تعليمي در معناي خاص خود شامل دستورالعمل -1 

خ، شعري است از هسيود نترين نمونه از اين سفن يا هنر خاص اختصاص داشته است. قديمي
آموزد. در خود ميابردر كشاورزي به  هاي خود رايوناني (سدة هشتم پيش از ميلاد) كه تجربه

اي دارد كه موضوع آن چگونگي اداره مزرعه و نگهداري از آن ويژريل شاعر رومي نيز منظومه
ي نصاب الصبيان ابونصر فراه«جمله اي دارد از است، اين نوع ادبيات در زبان فارسي نيز نمونه

در » الفيه ابن مالك«ري از جمله يا آثا» در لغت و دانش نامة ميسري در داروشناسي و طب
و چند اثر ديگر، » منظومة حاج ملّا هادي سبزواري در فلسفه«آموزش صرف و نحو عربي و يا 

باشند و از ظاهري همانند ادبيات هاي شعري و وزن قافيه مياين آثار جملگي داراي قالب
هي هستند لذا بهتر است كه هاي ادبي و تصاوير بلاغي تبرخوردارند اما از جوهر خيال و آرايه

  اين آثار را نظم تعليمي بخوانيم.
شود كه موضوع آن مسائل اخلاقي، عرفـاني، اجتمـاعي،   در معناي عام به آثاري گفته مي -2

  مذهبي، حكمت، پندواندرز و نظاير آنهاست.
 گويند، منظور ادبيات تعليمي در معناي عـام اسـت،  امروزه وقتي از ادبيات تعليمي سخن مي

هايي باشـند كـه   ر از اندرزنامهثّرسد كه شاعر فارسي زبان در سرودن شعر تعليمي متأبه نظر مي
  پيش از اسلام در دوران ساسانيان نوشته شده و به زيور تمثيل آراسته باشند.

اي از آنهـا  بيات تمثيلي پراكنـده و كليله و دمنة منظوم رودكي كه اآفرين نامة ابوشكور بلخي 
هاي تعليمي اسـت  ترين نمونة منظومهها باقي مانده از قديمها و فرهنگ نامهت نامهبيشتر در لغ

كه در زبان فارسي دري برجاي مانده است، اما نخستين اثر منظوم و مستقل فارسي در اخـلاق،  
  پندنامه تمثيلي نوشيروان است كه بدايعي بلخي، معاصر سلطان مسعود آن را سروده است.



 135      نگرشي به تمثيل در ادبيات تعليمي                                                                                              

 تن قصايد طولاني در وعظ و حكمت و بيـان اعتقـادا  اصر خسرو با سروددر قرن پنجم، ن«
 هدر قلمرو  شعر تعليمي است، حديق ـ ديني و انتقادات سخت اجتماعي از مشهورترين شاعران

الحقيقه سنايي، مخزن الاسرار نظامي، مثنوي مولوي و بوستان سعدي  از زيباترين و پرمعناترين 
ا از داستان، حكايت و تمثيل براي بيان مفهوم استفاده شده و بـه  اشعار تعليمي هستند كه در آنه

نامـه  ، پـژوهش 1394(رك: حسـيني كـازروني و همكـار،    ». شيوة پند و اندرز غير مستقيم است
  تعليمي دهاقان)

  
  تمثيلي ادبيات تعليمي

دريافـت كننـده پيـام دانـش و      آثاري است كه بـراي خواننـده و   و ها نوشته ،ادبياتاين نوع 
ديگر علوم را انتشار دهـد. در   و مذهبي يا تعليماتي از قبيل علوم فلسفي، معارفي را بيان كند و

كه بر ادبيات فارسي گذشته آثار بسـياري در ادب تعليمـي چـه     هايي قرنطول ساليان گذشته و 
در  امـا  در شعر وچه در نثر پديد آمده است كه هر كدام دريايي از معـارف را بـه همـراه دارد.   

زمره  در كه هر چندگاهي در تاريخ ادبيات فارسي، شوند مينيز يافت  آثاري طور ادب فارسي،ت
ابـن  » الفيـه «جملـه  آثـاري از   مثل ات نيست.در ادبي داخل ر داده شده است اماادب تعليمي قرا

هـادي   مـلأ مالك كه در آموزش صرف و نحو عربي نوشـته شـده اسـت و يـا منظومـه حـاج       
كه اين آثار اگـر چـه داراي قوالـب شـعري و وزن و      چرا چند اثر ديگر؛ سبزواري در فلسفه و

ادبيـات خـالي    و از ظاهري همانند ادبيات برخوردار هستند اما از جوهر تخيل و باشند ميقافيه 
 .لذا بهتر است اين آثار را همچنان نظم تعليمي خواند باشند مي

تعليم در  مسأله مورد بحث و مشحون واما آثار ديگري نيز وجود دارد كه از جوهره ادبيات 
شعر و غيره بيان شده است بـه طـور مثـال كتـاب شـريف مثنـوي اثـر         قالب داستان، نمايش و

حديقـه سـنايي اثـر     قدر معلم ادبيـات فارسـي و   بوستان سعدي، كتاب گران حضرت مولانا و
معـارف بلنـد    ا وه ـ حكيم بزرگ فارسي زبان، آثاري ادبي و تعليمي هستند كه سرشار از زيبايي

بسـيار   تمثيلـي  ي كاربرد اصطلاح ادب تعليمـي  باشند بدين ترتيب عرصه فرهنگي و انساني مي
دهد اما در ادب فارسي معمـولاً   وسيع است؛ زيرا به هر حال هر اثري بالقوه مطلبي را تعليم مي
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اگر ادبيات را .هدف نويسنده آشكارا تعليم باشد برند كه قصد و اين اصطلاح را وقتي به كار مي
زاييده فطرت هنرجو و هنرپرور انسان بدانيم و به اين قائل باشيم كه ادبيـات هنگـامي بـه اوج    

كه اين هنر ظاهري با يك تعهد دروني از سوي آفريننده آن همراه باشـد،   رسد ميهنر و زيبايي 
انتقال دهنده ايـن   است كه اي گونهنوع ادبيات،  ترين عاليع به اين نتيجه خواهيم رسيد كه طبّبال

ظـاهري   هاي هارمونيلذت از  تأثيراز  تر ژرفثيري والاتر و أتعهد دروني باشد و در مخاطب ت
و لغوي ايجاد كند كه همانا اين لذت، لذتي است كه زاييده تنبه و دگرگـوني فكـري و روحـي    

  .مخاطب است
  

  ادبيات تعليمي با تكيه بر تمثيل
ي ادبيات است كه به اين دستاوردهاي متعالي يعني تعليم حقيقت بايد گفت ادبيات هنگام در

شك ادبيات كلاسيك سرزمين ما نيز به عنوان يكي ها رسيده باشد و بيو تربيت جوامع و نسل
به موضـوع بنگـريم روح    تر وسيعادبيات ملل از اين ويژگي برخوردار است و اگر  ترين غنياز 

گونه نيست كه تنها متـوني كـه مـا در آن     شده و اينتعليم و تربيت در همه ادبيات ما گسترده 
مصداق گفته ما باشد، بلكه ساير متون نيـز در ديگـر ژانرهـاي     شناسيم ميحوزه ادبيات تعليمي 

. به عنوان مثـال  گذارند ميتعليمي بر مخاطب  تأثيرادبي همچون عاشقانه و احساسي در نهايت 
هـاي  يك شاهكار حماسي مطرح است فاقد ارزششاهنامه فردوسي را كه به عنوان  توان ميآيا 

 .تعليمي و تربيتي بدانيم؟ قطعاً پاسخ منفي است

شيرين به عنـوان يـك اثـر در ادبيـات      و گفت مطالعه منظومه خسرو توان مييا مثلاً چگونه 
. بايـد  آموزد نميعاشقانه سهمي در تعالي روحي و رواني افراد ندارد و انسان هيچ درسي از آن 

و اگر ادبيات  پرورد ميكه اگر ادبيات حماسي روحيه دليري و جوانمردي را در انسان  پذيرفت
، همـه اينهـا در واقـع جزيـي از     كنـد  مـي عاشقانه حس دلدادگي و زيبا پسندي را در وي زنده 

در  و در تكامل و تعالي او نقش اساسي دارند. مثلاً آنجا كه سعدي روند ميتربيت او به حساب 
  :فرمود تمثيلي
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 پاريس ـچه كار آيدت آن دل كه به جانـان ن به خوباناي خردمند كه گفتي نكنم چشم به
)45: 1385(سعدي،   

كه خداوند به انسـان   آموزد ميبه او  كند ميجدا از آنكه يك حس عاشقانه را در انسان بيدار 
ي علاقه به پري رويان را آدم انسان بدر تمثيلي و آنجا كه  .دل داده كه او آن را به جانان بسپارد

 .كه ويژگي آدمي عشق و دلدادگي است كند مي، به او گوشزد داند نمي

وز گل و لاله گريز است ز گـل رويـان   يـاندر من اين است كه صـبرم ز پـري رو
كادمي نيست كه ميلش به پـري رويـان    هان تو عيبم مكـن اي خواجـه اگـر آدميـي

 )92(همان:  

، بحث در مـورد  شود ميمطرح تمثيلي نخستين بحثي كه در ادبيات تعليمي  رود مياما گمان 
؟ يا بهتر بگوييم، يك شـاعر  شود ميخاستگاه آن است؛ يعني اصولاً ادبيات تعليمي از كجا آغاز 

كه بايد به تعليم  رسد ميتحت چه شرايط دروني و بيروني (اجتماعي و سياسي) به اين ديدگاه 
 تربيت روي آورد و پا به اقليم ادبيات تعليمي نهاد؟ و

پاسخ به اين پرسش نياز به يك پيش مقدمه ذهني دارد و آن ايـن اسـت كـه     رسد ميبه نظر 
شاعر يا به طور كلي هنرمند به واسطه بينش متفاوتي كه دارد به ايفـاي نقـش اجتمـاعي خـود     

؛ لذا همين سازد مياست كه از او يك شاعر يا بهتر بگوييم اين بينش خاص در انسان  پردازد مي
شاعر چيزي را ببيند كه افراد عادي از درك آن عاجزند. و همين  شود ميبينش متفاوت موجب 

تـا   دارد مـي و او را بـر آن   كنـد  ميوليت را در او دروني ؤبينش و شناخت است كه تعهد و مس
ال دهد. مثلاً صائب تبريزي به ايـن  همين دگرگونه ديدن و دگرگونه انديشيدن را به جامعه انتق

كه اظهار عجز طبقات پايين جامعه باعـث درازدسـتي و تعـدي بيشـتر طبقـات       رسد ميانديشه 
  :گويد ميو  شود ميفرادست 
  تمثيل:

 اشك كباب باعث طغيـان آتـش اسـت     اظهارعجز پـيش سـتمگر ز ابلهـي اسـت
)67: 1375(صائب تبريزي،    
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و نكاتي كه انسان طي زندگي روزمره از  كند ميه جامعه را بازي گاهي نيز شاعر نقش حافظ
كـه زنـدگي او    كنـد  مـي . به عنوان نمونه انسان گـاهي فرامـوش   آورد ميرا به ياد او  برد ميياد 

بـه زنـدگي    اي لحظه تواند نميجاويدان نيست و روزي كه قرار باشد از دنيا برود ثروت دنيوي 
  .كند ميدلنشين يادآوري تمثيلي ا در او بيفزايد. سعدي همين نكات ر

 كه جان تو مرغي اسـت نـامش نفـس؟     اســـتخواني قفـــس؟ايداريخبـــر 
ــو صــيد    چو مرغ از قفس رفت و بگسست قيـد ــعي ت ــه س ــردد ب ــر ره نگ  دگ
 در آن دم كه بگذشت و عالم گذاشـت   ســكندر كــه بــر عــالمي حكــم داشــت
ــت    ميســــر نبــــودش كــــز او عــــالمي ــتانند و مهلـ ــي سـ ــدش دمـ  دهنـ

 )345:سعدي(   

منظور آنكه اين گونـه پنـدهاي اخلاقـي در قالـب سـخنان دلپـذير و خوشـايند در ادبيـات         
هاي اخلاقي و مذهبي  در قديم شامل سرودهتمثيلي شعر تعليمي  .فراوان استفارسي كلاسيك 

گـردد و   و عرفاني است ولي از انقلاب مشروطه به بعد مسائل سياسي و اجتماعي وارد آن مـي 
  دهد. سازد و ادبيات را به سوي تعهد و مسائل اجتماعي سوق مي تر مي آن را غني

گيـري  گرديد، شكلبا تكيه بر تمثيل آنچه كه باعث رونق و شكوفايي و دوام ادبيات تعليمي 
گيـري از دنيـا را پـيش گرفتـه      عرفان و تصوف در فرهنگ ايران بود. عارفان كه فرهنگ كنـاره 

هـاي آن متوجـه    هـا و غـم   ها را به ناپايداربودن دنيـا و گـذرا بـودن لـذت     انسان پيوستهبودند، 
ترين سهم را در ادبيات تعليمي ايران دارد. از آنجا كه مخاطبـان   كردند؛ بنابراين عرفان عمده مي

شعر تعليمي مردم عادي هستند زباني كه براي نوع ادبيات به كار بـرده شـده، سـاده و تـا حـد      
اند و معتقدنـد   اي شعر تعليمي را در برابر شعر ناب قرار داده عده م همگان است.امكان قابل فه

آموزش، وظيفه هنر نيست. از زماني كه افلاطون شـاعران را از مدينـه فاضـله طـرد كـرد ايـن       
مباحث در تاريخ ادبيات شروع شد و از آن زمان تا امروز نظريات مختلفي درباره ارتبـاط بـين   

اي وصـف   زش و درباره جوهر هنر و وظايف آن اظهـار شـده اسـت؛ عـده    شعر و تعليم و آمو
برند. بـا ايـن    تعليمي را براي شعرهايي كه جنبه آموزشي دارند به صورت تحقيرآميز به كار مي

خوريم كـه عـلاوه بـر ارزش هنـري داراي      حال در ميان شاهكارهاي بزرگ دنيا به آثاري برمي
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  دي الهي دانته.جنبه آموزشي و تعليمي هستند مثل كم
هايي مثـل قابوسـنامه، گلسـتان     اند و نمونه هر چند آثار منثور نيز به ادبيات تعليمي پرداخته  

تـر و والاتـر و    هـاي هنـري   پديد آمدنـد امـا در حـوزه شـعر نمونـه     ... نامه و  سعدي، سياست
  .توان ديد تري از اين نوع ادبي را مي درخشان
  از مثنوي معنوي: تمثيلي

ــو ــجده نتـ ــاتسـ ــر آب حيـ ــرد بـ ــات   ان كـ ــاكي نجـ ــن خـ ــن تـ ــابم زيـ ــا نيـ  تـ

 )132: 1381(مولوي،  

  از پروين اعتصامي: تمثيليادبيات 
ــادن  ــم نهـ ــا محكـ ــر دو پـ ــد هـ  از آن پــس فكــر بــر پــاي ايســتادن      ببايـ

ــد ــن برومنـ ــي بـ ــاخك بـ ــردد شـ ــد     نگـ ــن پن ــد زم ــل باي ــعي و عم ــو س  زت

)67: 1378(اعتصامي،      

يك درصـد  « ه بودجلب كردبه خود را  هانظر» اديسون«جايي اين نوشته از  چندي پيش در 
سپس پيامكي برايم رسيد با ايـن  » نبوغ، نود و نه درصد عرق ريختن، اين است معناي موفقيت

بـا ديـدن   » ؛ لاكـودر كند ميچيز مردم را خلع سلاح  نيكي چيزي است كه بيش از هر«مضمون: 
كه مگر درياي بيكـران ادب و  به فكر افتاد  از بزرگان غربي ديگر تعليمي هاي پياماين مطالب و 
زيـادي بـراي    هـاي  حـرف  … مختلفي چون فلسفه، منطق، اخـلاق و  هاي شاخههنر كه در آن 

؟ مگر ادبيات تعليمـي مـا   ايم شدهگفتن دارند، چه كم دارد كه اين چنين دست به دامن ديگران 
لاً در اين پهـن دشـت تـاريخي و جغرافيـايي كـدام      چه كم از ادبيات تعليمي ديگران دارد؟ اص

، كـه ايـن چنـين بـه     رسد مي ... و» نظامي«، »مولوي«، »سعدي«شاعر يا متفكر غربي به گردپاي 
!؟ براي رسيدن به پاسخي مناسب بـراي سـؤالات مطـرح    ايم شدهو سخنان ايشان وابسته  ها پيام

ين بيت از نظامي توجه كنيم، آن وقـت  شده، كافي است به عنوان مثال در باب ارزش صبح به ا
  :اين بيكران درياي ادبيات تعليمي ما چقدر وسعت و ژرفا دارد شويم ميمتوجه 
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ــاهي ــبح گ ــك ص ــت مل ــي اس ــو ملك ــواهي   نك ــه خـ ــابي هرچـ ــور بيـ  در آن كشـ
 )86: 1389(نظامي،  

يافت كننده و ؛ ادبياتي كه براي درتمثيلي داشتهش از ديرباز ادبيات يهر ملتي در فرهنگ خو 
و يا اين كه يك سري تعاليم مختلف را انتقال دهد؛  كند ميخواننده پيام دانش و معارفي را بيان 

دارد، چنانچـه گـاهي اوقـات     هايي بنديالبته اين ادبيات تعليمي در نوع خود تعاريف و تقسيم 
بـه   انتـو  مـي منظور از ادبيات تعليمي، آموزش مباحـث علمـي و درسـي اسـت و از آن ميـان      

هادي سبزواري كه بـه   ملأحاج  هاي منظومهآموزشي به نظم درآمده اشاره كرد، مثل  هاي كتاب
تعاليم فلسفي را بيان كرده است. اما طرف سخن ما آن نوع ادبيات تعليمي است كه  ،شكل شعر

تا معارف خوب و نيك را به مخاطب القا كند؛ يعنـي سـالم و خـوب زيسـتن را      كند ميتلاش 
كـه اشـاره    و بدان گونـه  .باشد ها پلشتياز  دور عاري و يا حداقل ييدهد تا چنين دنياآموزش 

شد پهنه ادب فارسي مملو از تعاليم خوب و سازنده است و مدعاي ايـن سـخن آثـار ترجمـه     
اسـت. حـال بـا ايـن      … و» مثنـوي » ، «  بوستان«، »گلستان«شده از متون كهن فارسي چون 

برگزيده سخنان «گوناگون با عناويني چون  هاي كتابكتاب، انواع اوصاف مدتي است در بازار 
 ... و» غوطـه ور شـدن در افكـار بزرگـان    «، »هزاران نكته از هزاران جاي دنيـا «، »بزرگان جهان

توجه افراد گوناگون، به خصوص قشـر   توزيع شده و به خاطر جذابيت ظاهري كه دارند، مورد
دانيم، به هيچ وجه مي  ، بيان اين نكته را ضروري سخن ةدامجوان قرار گرفته است. اما قبل از ا

طرف سخن ما سخنان بزرگان دين نيست، زيرا سخناني كه از اين بزرگواران به يادگـار مانـده،   
 در .كننـد  مـي هماره و همه جا چونان چراغ هدايتي است كه همگان را از هر لحاظ راهنمـايي  

زرگان، سياست مداران، متفكران و اديبان غربي نقل اين جا روي سخن ما سخناني است كه از ب
. اما ايـن  كنند ميمخاطب را غافلگير  ،بيان شدن ةو در لحظ اند؛ سخناني كه ظاهراً كوتاهشود مي

يـات تعليمـي   براي مخاطب راه گشا باشند؟ بـدون شـك آنچـه از ادب    توانند ميكه تا چه اندازه 
مـورد  اقشار گوناگون، به خصوص جوانان توجـه   اين روزها از جانب غرب وارد زبان ما شده

صـريح بيـان شـده پـس      با ضريب آهنگـي تنـد و  واقع شده است، سخنان و جملاتي است كه 
اثرگذار و زيباست، اما وقتـي   ،شنيدن اين سخنان در همان مرحله اول كه اذعان داشت توان مي
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كس ادبيات تعليمي خـود  . اين درست عاستبه مرحله تكرار برسد، خود به خود خسته كننده 
مفـاهيم   انـد  نخواسـته ماست؛ زيرا در ادبيات تعليمي ما، شاعران و سخنوران در همان قدم اول 

تا مفهوم و سخن خودشان را در قالب شعر، به صـورت   اند كردهتلاش  بلكه .خود را بيان كنند
ته به مفـاهيم بسـيار   هاي سخن، آميخ ادبي برسانند. پس اين زيبايي هاي آرايهموجز و آراسته به 

. حال با توجه به آنچه عنـوان شـد، مـا    سازد ميوالا و ارزشمند بهترين و ماندگارترين سخن را 
، آن سـازيم  مـي از سخنان بزرگان غرب را همراه با اشعار تعـاليمي خودمـان مطـرح     هايي نمونه

جـه بـه   كه تا چه حد اين سخن به راستي نزديك است. به هرحال با تو شود ميوقت مشخص 
كشور خودمان و بهـره   تمثيلي آنچه عنوان شد، خود روشن است غرق شدن در ادبيات تعليمي

به ويژه صدا و  ها رسانهكه  اتفاقي .شود ميجستن از آن بيش از پيش باعث تعالي روح و روان 
ايران همواره پيشـروتر از هـر نـوع     تمثيلي ادبيات تعليمي .سبب ساز آن باشند توانند ميسيما، 

الدين متمايز از ديگـران   ادبي در دوران تاريخي درخشيده است. در اين ميان، سهم مولانا جلال
تعليمات نـوين مولانـا در مـتن     تبلور خاصي داشته است. و تمثيلات به ويژه در بطن حكايات

كهن و مشاركت مولانا در الگوي تعليم همگام با وجه آينگي و حضور خلاق وي را با گريز به 
شـوند،   هاي مولانـا آفريـده مـي    هايي كه در قصه ها و شخصيت . تيپشويمميه يادآور چند قص

كننـد و   هـا زنـدگي مـي    در همة زمان» چارلز ديكنز«هاي  نمايندة مردمي هستند كه چون نوشته
هـاي تعليمـي مولانـا درك     خواننده عبور از خويش را براي شناخت هويت واقعـي در داسـتان  

كـرده و در گريـز از جهـل، بـا      را تجسم زندگي حقايق ها تمام انسان برايمولوي  خواهد كرد.
. مولـوي در زاد  است ، خيال و وهم را تجربه نمودهمواجه نموده است كشاكش واقعيت ناگزير

لـب  زنيمـيم ز تركسـتان، نيمـيم    «كند، در همين مردم، روي همين خـاك؛   بوم خود زندگي مي
كنيم. همه را بـه حسـاب    انتظارش بهشت را مفاخره ميزميني كه ما مسلمانان در افق  »…دريا

را برجسـته و  » معلم و حكيم«آورده و در خواب و بيداري داد و ستدشان نموده. آنچه اين مرد 
هـاي   نمايد، اعتقاد به بهشت و دوزخ ميلتون، معاد جسماني و روحاني و پرسشـگري  حجيم مي

خـي وي را قبـل از عـارف و شـاعر،     فيلسوفانه و از اين دست مباحـث نيسـت. چـه شـايد بر    
دمي از هـواي تـازه   «خوانند. ما در اين گفتار طريق انسان را عدم دلبستگي به آن  فيلسوفش مي
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هـايي از   ايم. لذا يك بار ديگر به گوشه هاي روزمره از آن غافل مانده گشتگي كه در گم» دانيم مي
  حاصل كنيم.ي خود و ديگران برارا متن گشودة اين بزرگوار خزيده كسب آرامش و نشاط 

هاي افتخار ايران پس از اسلام، تمسك بـه تعـاليم عملـي پيـامبر اكـرم (ص) در       يكي از قله
وآله، بود  عليه االله انبيا، صلوات  زندگي دنيوي و حسن معاشرت با افراد است. پس از بعثت خاتم
ربيتش گشـتند و خـود را و   كه ايرانيان مغرور باستان شيفتة جمال و كمالش گرديدند و تسليم ت

هاي بزرگ را به شهر آرماني اشرف مخلوقاتش سپردند. اين  هويت چندين هزار سالة امپراتوري
نبود مگر تمايزي كه فخر بشر بين تعليم و تربيت مادي كه اساس آن برتري بر طبيعـت بـود و   

ت. ادبيـات  تعليم و تربيت اسلامي كه اساس آن را بر خودآگاهي و تسلط بـر خويشـتن گذاش ـ  
داشـته   )هاي دينـي  ت گرفته از حوزهأنه كمتر از تعاليم نش(سزا ه تعليمي در اين زمينه سهمي ب

وان است. بزرگاني چون خواجه عبداالله انصاري گرفته تا پروين اعتصامي و شهريار و نيما و اخ
ايـن ميـان، سـهم    اند. در  بهره نگذاشته طالبان تعاليم الهي را بي، و فروغ حتي شاعران دهة هفتاد

سازانه غيرقابل انكار نـزد همـة صـاحبان     بوده و نقش انسان فراگير ادبيات درالدين  مولانا جلال
        هـاي شـبيه   يـرات دريـايي ترانـه   تعبتـرين   در ادبيات تعليمي غرب بزرگاست. اگر  دارا انديشه
اخـلاق و دينـي بـوده    هـاي   پروازانة آفـرينش  وفان شكسپير، بستر بلندتنامة يل در نمايش آري

انـد:   شاعر مشـهور انگليسـي، نگاشـته   » شلي«كه سه سطر آخر آن را بر سنگ گور  است. چنان
انـد و آن   هـايش بـه مرجـان تبـديل شـده      اسـت و اسـتخوان   هپدرت در عمق ده زرعي غنـود «

بازد بلكه تغييـر دريـايي در آن حـادث     مرواريدها چشمان او بودند؛ هيچ جزيي از او رنگ نمي
ص معنـوي ادبيـات   خگردد، جام تعاليم مولانا شـا  بها و نادر تبديل مي شود و به چيزي گران مي

اين مكتوبات را بـر گورشـلي    .كند را درخواست مي» دهاني به پهناي فلك«شرق در اين زمينه 
 ميان صخره و«اند تا هيجان انتقادي وي را نسبت به دين برانگيزانند اما نالة مستانة مولانا  نوشته

ط موضـوع دو گفتـار   س ـدر تعريـف ادبيـات تعليمـي بـراي ب     »… اثـر دارد  … خارا اثـر دارد 
اثري است كـه   )Didactic Literature( اثر تعليمي« نويسد: آوريم؛ در تعريف نثر، شمسيا مي مي

دانشي (چه عملي و چه نظري) را براي خواننده تشريح كند يا مسائل اخلاقي، مذهبي، فلسـفي  
به شكل ادبي عرضه دارد. البته ادبي بودن اثر تعليمي مقول، بالتشكيك اسـت؛  تمثيل همراه با را 
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  ).269: 1381(شميسا.  »هاي ادبي كمتر و در آثاري بيشتر است. يعني در آثاري، عناصر و مايه
الصبيان، آثـار موسـوم بـه     شميسا در بسط تعريف خود آثاري چون بوستان و حديقه، نصاب

هـاي اپيكـور    لسوف ادبي پيش از ميلاد كه در باب طبيعت اشـيا و نظريـه  لوكرتيوس شاعر و في
در بـاب   قبل از مـيلاد)  70-19( فيلسوف يوناني را تشريح كرده و منظومة كئورگياس و يرژيل

چطور بايد مزرعه را اداره كرد، منظومة ملاهادي سبزواري و الفية ابن مالك و حتي گاهي ادب 
يت و اتخاذ آراي خاص در مخاطب حاشـية مثنـوي مولـوي قـرار     تبليغاتي به دليل ايجاد وضع

  افزايد. (همان) مردم مي [تمثيلي]هاي تعليمي  ها به موقعيت داده، تعليمات فني را از اين دريچه
  رستگار فسايي در تعريف شعر تعليمي با بيان انواع شعر نوشته است:

ق و هنر است؛ يعني حقيقت شعر تعليمي شعري است كه هدف در آن تعليم و علم و اخلا«
نوعي كـه   -1شود:  نيكي (خير) و زيبايي. در ادبيات ملل مختلف دو نوع شعر تعليمي ديده مي

نوعي كه موضوع آن زيبايي و  -2موضوع آن خير و نيكي است كه در حوزة اخلاق قرار دارد. 
(بـه نقـل از    آموزنـد  اي از علم يـا ادب را مـي   لهأحقيقت است كه حوزة شعرهايي است كه مس

هاي مختلفي چون زهـد و تحقيـق و پنـد و     كدكني). در آثار گذشتة ما براي ادبيات تعليمي نام
  ).408: 1372(رستگار فسايي،  .»حكمت و وعظ و تعليم به كار رفته است

هاي زندگي لانگفو، قصايد ناصرخسرو، بهار و  رستگار فسايي بهشت گمشدة ميلتون، سروده
ها، ادبيات شعري پرخاشـگرانة عشـقي و    پروين اعتصامي و شعرهاي تعليمي شاهنامه، دانشنامه

 ادبيـات تعليمـي   بايـد گفـت   جـا).  گنجاند (همـان  ه ميطنزهاي تلخ نسيم شمال را در اين مقول
اي است كـه پاسـدار كـاخ بلنـد فرهنـگ،       هر نوع نوشته –اعم از شعر و نثر  –تمثيلي تعليمي 

هاي فطري و جهان شـمول   بهاي انساني و فراروندة ورزيدگي هاي گرانتمدن و نگهبان گنجينه
پـدران و پسـران    هلأ، پس از همدلي با خواننده بايـد بتوانـد مس ـ  تمثيليبشر باشد. شعر تعليمي 

گريزي را مسكوت بگذارد، در نهـاد خـانوده رخنـه     گرايي و دانش درك، متعليم دهدزمان ما را 
پله بـه ملاقـات    كند، دست نوازش بر سر كودكان بكشد، پاي اراده در راه بزرگان بكشاند و پله

تربيت و تعليم، و رستاخيز فطـرت   نهادبرده است. كشف بزرگ در  –بحمداالله  –خدا ببرد كه 
هـا را قـبض    داران بنشاند، دهان هرزگـي  اي حلال بر سفرة روزهه خفتگان را فراهم نمايد، لقمه
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الـدين روش   كند و انبساط خاطر و نزهت فكر بيافريند. در اين گـذر اسـت كـه مولانـا جـلال     
برگ حكايت مثنوي را در آغوش مـردم رويانـده اسـت. در اينجـا      و برگ ديدهتدريس بشر را 

  آوريم. فرا رو ميتمثيلي در ادبيات تعليمي ا رهايي از ورزيدگي و رهايش فطري مولانا  نمونه
هـاي پنهـاني و آرامـش     ، دغدغـة زنـدگي زن و مـرد، ملاقـات    كنونيزماني نزديك به زمان 

گفته: كسي نيسـت   يكه سهراب سپهري در اوج عرفان شرق مزاحمت كسان بوده است. چنان بي
ها را در مقابلـه بـا آن    وزه رسانه/ بيا زندگي را بدزديم/ ميان دو ديدار قسمت كنيم. اما آنچه امر

اقتصادي در سطح جهان و سپس جامعـه   –تابد، اموري نظير فقر و عدم عدالت اجتماعي  برمي
باشد. چرا  و ملل گوناگون است كه زاييدة نبود يك شيوة زندگي قابل قبول در نهاد خانواده مي

اي مسـتقيم دارنـد.    كاوي رابطـه  كه اجتماع و خانواده از نظر فرهنگي، اخلاقيات، اقتصاد و روان
امـروز كـه جهـان در     آيـد.  س تعليمات زندگي به شمار ميفرد هستة اصلي و جامعه فضاي تنف

آستانة تحولي عظيم قرار دارد، بهترين زمان براي ورود تعليمات نوين متون كهـن اسـلامي بـه    
زرگان، دست به كار صحنة زندگي مسلمانان است. چه بسا اگر ما پيروان و مدعيان اخلاق آن ب

الشـعاع   هاي وطني ما را تحـت  اجتماعي انديشه –ها نشويم، تهاجمات ناگريز فرهنگي  نو آموزه
قصد دارد ايدئولوژي «دهد. در حال حاضر كه جهان غرب با تعليمات ناهنجار اخلاقي ميقرار 

ا بـه  و خيـزش بيـداري اسـلامي ر    …را از مردم به پـا خاسـتة دوازده كشـور اسـلامي بگيـرد     
و بـراي   …هاي نوستراداموس مرتبط كرده و آنها را پـيش درآمـد آن توصـيف كنـد     گويي پيش

كند كـه از اراده و قـدرت    اي مطرح مي ايجاد عمليات رواني، اتفاقات را توسط هاليوود به گونه
وفان نوح در شـرف وقـوع اسـت و در حركـت آخـر يـك       تانسان خارج است و چيزي شبيه 

 ).JJtvn.ir 15/2/1389٫(عباسـي،   .»كنـد  جات داده و كره زمين را تسخير ميآمريكايي دنيا را ن
دفتر به ويژه دفتر پنجم چون چهار مـرغ بسـمل    6الدين در  مولانا جلال تمثيليهاي  روشنگري

خليل، مهماني پيغمبر كـافران را و مسـلمان شدنشـان، اعمـال ظـاهر و گـواهي آن در قيامـت،        
الاسـلام، داسـتان كنيـز و     يطاني علـي يـدي، لارهبانيـه فـي    كنندگي آب، حـديث اسـلم ش ـ   پاك

 تينس ـخرخاتون، قصة اهل ضروان و حسد فرزندان، حكمت نظر كـردن ايـاز بـر چـارق و پو    
همه و همه ترجمة آساني است از معارف قرآن كريم  …ش از وزير محمود شدن و پي پوشيدن
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كارشناسان امـور   اند. د پروراندههاي غربي و تحدي علمي را در خو با نمونه سانكه ظرفيت هم
هجري شمسي (شـرق) آغـاز    1400هاي  و آستانة ورود به دهه يمعتقدند در هزارة سوم ميلاد

مدينه ولايـي  «ترين وظيفه يا به تعبيري رسالت  اصلي«يك پايان براي غرب است. در اين دوره 
يق بيـداري  تعم كوشش در جهت بسترسازي براي ظهور است كه از طريق بسط و» دوران گذر

سيج و تجهيز بينشي و تهييج عاطفي مردمـان در مسـير ظهـور عملـي     و خودآگاهي اسلامي و ب
ون مختلف آن ؤگردد و از لوازم تحقق آن، كوشش در خصوص اعمال عدالت اساسي در ش مي

اع اي قابـل قبـول و ممكـن در اجتم ـ    اجتمـاعي در مرتبـه و درجـه    -به ويژه عدالت اقتصـادي 
    ).25: 1390زرشناس، ( »باشد. مي

هايي چون،  هاي كهن خويش، آموزه گونه مسائل در ضمن قصه الدين با طرح اين مولانا جلال
شأني اقتصادي و فرهنگي اعضاي خانواده، ضرورت قناعت، عمل به  عدالت، احترام متقابل، هم

كـه در   نكنـد. چنـا   احكام، حقير نشمردن فقرا، گفتمان جديدي را پيش روي خواننده آغاز مـي 
هرچنـد هـدف غـايي اثبـات     » قصة اعرابي درويش و ماجراي زن او با وي به سبب درويشـي «

ا  سـت انيازي خدا و اولياي او به هدية مـردم و نشـان دادن بحـر هسـتي      بي ، شـيوة جـدلي   امـ
هاسـت كـه گـاه     هاي زندگي امـروز خـانواده   (ديالوگ) زن و شوهر، همان مشاجرات و دغدغه

هـاي اقتصـادي را    گردد. در اين گفتمان، مولانا كشمكش ينده را سبب ميهاي آ گسيختگي نسل
متوجه تدابير منزل و اقتدار هر يـك از زن و مـرد در گشـايش مشـكلات نمـوده، ترغيـب بـه        

هايي به قدر حجت بحـث   كند. بريده سازي مشترك زن و مرد را در خانواده پيشنهاد مي فرهنگ
  آوريم. از شعر تعليمي وي مي

  تمثيل
ــي ــرد گفــت و گــوي را  زنــي مرشــوي رايــك شــب اعراب  گفــت و از حــد ب

ــا مــي ــا، م ــا ناخوشــيم  كشــيمكــين همــه فقــر و جف ــالم در خوشــي، م ــه ع  جمل
ــوزه درد و اشـكخورشـماننـاننـه،   ننانِ ما ــانك ــه،  م ــانن ــك  آبم ــده اش  از دي

ــه ــاب جامــ ــاب آفتــ ــا روز، تــ ــاب   ي مــ ــاف از ماهتـ ــالين و لحـ ــب نهـ  شـ
ــته  ه را قـــرص نـــان پنداشـــتهقـــرص مـــ ــمان برداشــ ــوي آســ ــت ســ  دســ

ــا ــان ز درويشــــي مــ ــب از روزي ننــــگ درويشــ ــاروز و شــ ــيِ مــ  انديشــ
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 بــــر مثــــال ســــامري از مردمــــان    مــانرخــويش و بيگانــه شــده از مــا
 )197: 1384(مثنوي،   

دعيان دروغين شناسي فقر و م فقير و درويش، خواننده را به آسيب هلأمولانا پس از طرح مس
دلان فقيـر و   بر طرف كننـدة حاجـات مـردم متوجـه سـاخته اسـت كـه بـا دام و دغـل، سـاده          

  خوانند: ماندگان قافلة فرهنگ را به سفرة مجازات مجازي فرا مي عقب
ــاد ــلا ســـ ــيچدلانِهالصـــ ــيچ پـــ ــد از خــوانِ  پـــ ــا خوري ــيچ  ت ــير، ه  جــودم س

 )198(همان:  

اين فريب اقتصادي علاوه بر اتلاف وقت، جز پشيماني سـودي  خواهندگان و نيازمندان در  
برند اما مولانا فروغ ناچيز دروغ و زودگذري و ناپايـداري آن را در   از آگاهي وضع موجود نمي

آورد كه (تمثيل) تكيه دادن  گذارد. در ادامه مي خواهي براي خوانندة هشيار ضايع نمي قصد نيك
مانند كسي است كـه در شـب    ها آنكنندة  نج و گوهرهاي خيرهبه خدايان و اربابان دروغين و گ

كند درست است، نمـاز   ارد كه فكر ميزگ سمتي نماز مي وجوي قبله، نهايت بي تاريك به جست
  او به فتواي ابوخنيفه درست است:

  تمثيل
ــت، و آن    بـــه قصـــد نيـــك خـــود جـــايي رســـد ــان پنداش ــه ج ــدگرچ ــد آم  جس
ــاز او، روا  چـــون تحـــري در دل شـــب قبلـــه را ــي و آن نمـــــ ــه نـــــ  قبلـــــ

 )(همان  

  دهد: ، قبلة حاجات را نشانش ميبا ذكر تمثيلي مولانا پس از آگاهي ساختن فرد
ــد ع  همچنــين از پشــه گيــري تــا بــه پيــل ــالَش ــل   ي ــم المعي ــق نع  االله و ح

 )(همان   

شـود. لـذا    مـي قراري و صبر و غمشان اندك  اگر اعضاي خانواده چشمشان به خدا باشد. بي
مرد (مظهر عقل) در اين داستان، زن (مظهر احساس و خواهندگي) را به صـبر و فضـيلت فقـر    

كـه  » بـاز «بـرد.   درپي او را به اتاق فكر و تأمل برانگيز مـي  هاي پي دهد و با تمثيل گذرا اميد مي
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ت شـاه را  خورد و بلنـد پروازانـه دس ـ   مردار نمي» بازها«شدة پادشاه است، مثل همة نوع  تربيت
 ـ  نشيمن خود قرار داده و غمي ندارد زيرا عيال خداسـت. (الخلـق كُ   م االله هحباَلهـم عيـال االله فَ

  احاديث مثنوي): …هيالعم لهعنفَاَ
ــد   بـــاز، دســـت شـــاه را كـــرده نويـــد  ــده اميــ ــردار ببريــ ــه مــ  از همــ

 )199(همان:   

لانا در ابيات بعد، اعتقـاد بـه اينكـه    خورد. مو او چشمش به آسمان است و بنابراين غم نمي 
شد و آنهايي كه تنها تلاش و كوشش خـود را عامـل روزي    كردند نتيجه چنان مي اگر چنين مي

جزوي از مرگ است. اگر فقر بـه جـاي    ،كند: غم هاي خود، توصيه مي دانند و مقصر ناداشته مي
هـا   گـذارد روح  بطن خانه نمـي  شود و آثار مرگ در غم بياورد، خانه و خانواده متشنج مي ،صبر

  پرورش يابد و اميدها ببالد:
 ـدان كه هـر رنجـي، ز  اي  جزوِ مـرگ از خـودبران، گـر چـاره      اي اسـتدن پـارهب

 )(همان   

فـوي والـدين و قناعـت در    كُ ، انتخاب همسر مناسـب، هـم  تمثيلراهكارهاي مولانا در اين  
  زندگي است:

ــفت ــم ص ــد ه ــت باي ــايي جف ــت م ــلحت     جف ــا مصـ ــا بـ ــد كارهـ ــا برآيـ  تـ
ــدگر ــال همــ ــر مثــ ــد بــ ــر    جفــــت بايــ ــوزه درنگ ــش و م ــت كف  در دو جف
ــي     مــــن روم ســــوي قناعــــت دل قــــوي ــناعت م ــوي ش ــرا س ــو چ  روي؟ ت

 )199(همان:   

هـاي واهـي شـانه زيـر بـار       از آن است كه مرد به بهانه تر زيركشاخص اين قصه » زن«اما  
كند  ا ميشخالي كند و حوالت به قناعت و صبر نمايد. مولانا افوليت خانواده و معاش آنها ؤمس

نشيند. (بغل زدن، در  راز كبر و دعوي دينداري مرد، و در موقعيت فقر و ناداري به جاي زن مي
زنـد و بحـث عـدل و انصـاف را پـيش       آغوش گرفتن يا تـن زدن از خواسـتة زن را پـس مـي    

  :)كشد مي
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  تمثيل
ــر زن ب   ــت، كمتـ ــوانم جفـ ــو مخـ ــلتـ ــل   غـ ــت دغـ ــيم جفـ ــافم، نـ ــت انصـ  جفـ

ــگ ــا ب ــر و ب ــا مي ــدم ب ــون ق ــيچ ــيم ــي    زن ــوا رگ م ــخ را در ه ــون مل ــي؟ چ  زن

 )200(همان:  

نشين بزرگاني، پس چرا مثـل افـراد پسـت هنگـام گرسـنگي بـه ملخـي هجـوم          اگر تو هم 
  نمايد: هاي اخلاقي را به خواننده مي بري؟ مولانا حربة تظاهر به شايستگي مي
ــتك ــدايان زشـ ــت و از گـ ــر زشـ ــربـ  تـــر گـــه جامـــهروز ســـرد و بـــرف و آن تـ

 (همان)  

، نوعي كبر ناپسند است. هيچ عاقلي روز تمثيلادعاي قانع بودن مرد نزد زن داستان در اين  
  رود تا عيب فقر را بپوشاند. پوشد بلكه به دنبال پوششي مي برفي لباس خيس نمي

رود كه هـر دو در سـاية يـك حكومـت عـادل و       ش ميخلاصة داستان به سمت و سويي پي
سرشـار حـق    فوجو كنند. حكومتي الهي كـه از لط ـ  اي را جست پرور زندگي آبرومندانه رعيت

رسـد مـاجراي    بخشد. بـه نظـر مـي    گيرد و همة اركان خانواده (جامعه) را فيض مي سرمايه مي
د خليفـه هديـه ببـرد، در ظـاهر     شود تا آن را نز كه از سوي زن به مرد پيشنهاد مي» سبوي آب«

گزاري و بندگي اسـت تـا در هنگـام برداشـت      تلاش و كوشش انسان در راه زندگي و خدمت
محصول به مذاق خوش آيـد و ارتـزاق از بـازوي خـود باشـد. در بـاطن داسـتان، عـلاوه بـر          

ان انسان به خداوند اسـت؛ هم ـ » معرفت نسبي«گزاري پير و راهنما و نشان بندگي، نماد  خدمت
ايد چيـزي نـزد   ب كه از درياي معرفت نصيبش شده بود و اكنون در پايان راه به زعم اينكه مردم

خدا ببرند ولي حقيقت امر و حكمت متعالية آن، بخشش و خُلق و خوي پير روحاني در مسـير  
وصول به حق بنده است كه جز به اذن الهي از شاهراه شرع و عقل ميسر نيست كه به لطـف و  

ه به دريا پيوندد و زندگي سامان پذيرد و رستگاري و استحقاق بهشـت و دوزخ در  كرمش قطر
  آدميان هويدا گردد:
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  تمثيل
ــت  ــيش داشـ ــبوي آب را در پـ  تخم خدمت را در آن حضرت بكاشت آن سـ

هر يكي آبـي دهـد، خـوش، ذوقنـاك     چون كه آب جمله از حوضي است پـاك
 ر يكـــي لولـــه همـــان آرد پديـــدهـــ و در آن حوض آب شـور اسـت و پليـد

 )(همان  

و سرانجام عقل (مرد) پس از خدمت بـه حـق و رياضـت زنـدگي و تـأمين نيـاز خـانواده         
  اعضاي آن را به ادب بنشاند:

و گوهر است ريزهسنگ كوثر استبحر، كو چونآبِ لطف ش جمله در 
 )223 -222(همان، صص   

  ي مخاطب چند ويژگي دارد:شگرد پذيرش زبان مولوي از سو
دار و  سوزي و ترحم مولانا به نوع انسان چه زن و چه مرد و سياه و سفيد و دين ) دل1-الف

بددين، هدف وي هدايت و عدالت معنوي در ميان خلق است و اين رسالت در مواجهه با هيچ 
  پذيرد. كس تغيير نمي

در اين صفت كساني چون ديكنز  گويي مولانا محق به هدايت هر ذاتي است. شايد خواننده
اي اسـت   زندگاني سـاده «كند،  هاي او را علَم كند؛ چرا كه دنيايي هم كه وي عرضه مي و نوشته

ارزش، شـرافت مردمـان    كه في نفسه ارزش دارد. گرمي كانون خانواده، جـذابت چيزهـاي كـم   
بـه سـبب    ها آناالله كه همة  امان عقل، رها شده في الخلقه كم اش دربارة افراد ناقص ساده، نگراني

چنان كه بـر سـر    اما دين آن )94: 1385(ولك،  احساس شادمانة آزادي در كوچكي رستگارند؛
نشـيني بـا مـردم     كند، براي مولانا نفس تازه و دمادم حضـور بـا خـدا و هـم     ديكنز سنگيني مي

والـدين و  هـاي ديكنزنـد كـه     خدادوست است. حتي مغرورترين افراد غربي چنان شيفتة نوشته
هـا را بـا صـداي بلنـد بـراي يكـديگر        هاي زمستاني آن نوشته كنند در شب ر مياكودكان را واد

بخوانند. دريغ است تعليمات الهي و زبان ناطقة نفوس بشري مولانا به اتهـام عرفـان فخـيم در    
تشـنة  هاي درس و دانشگاه سپرده شود و تودة مردم كه  ها يا تنها به كلاس ان نماييفانزواي عر
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هاي عاريتي اين و آن از سوي خواص محـروم بماننـد. ايـن چشـمه      اند، در كژفهمي اين تربيت
بايد در تن همة مردم نيازمند جاري گردد تا جامعة اسلامي به عدالت اقتصادي تن و سعادت و 

  هدايت روح ملكوتي نائل آيد.
  ق اوست:و حضور خلا» آينگي«، وجه مثيلمشاركت مولانا در الگوي ت) 2 -الف

وليت تام ؤهاي مولانا مشاركت و قبول مس هاي مهم تعليم و تربيت در داستان يكي از ويژگي
هــاي درس و  در يـادگيري گروهـي اسـت ايـن شــيوه، جديـدترين شـيوة تـدريس در كـلاس        

آيد. در مفهوم مشـاركت معلـم و شـاگردان     هاي تدريس امروز به شمار مي ترين مهارت اساسي
هـاي آمـوزش ايفـاي     بخشي هدف شاگردان در تحقق«هدف آن است كه: خواننده)  -(مخاطب

توانيم فرد را به شكل  يادگيري ما مي –وليت كنند. در جريان ياددهي ؤنقش بنمايند و قبول مس
تنهايي بدون تشكل دادن گروه خاصي به فعاليت وا داريم كه در ايـن موقعيـت معلـم رهبـري     

كنـد و از   هاي آموزشي ادامه پيـدا مـي   ت تحقق هدفكلاس را در دست دارد و فعاليت در جه
هــا و اجــراي  ) شــركت در بحــثListenهــاي فــردي مشــاركت گــوش دادن ( جملــه شــكل
  )217: 1385گيري از عمل خود است. (ملكي،  ها و نتيجه دستورالعمل

  در دفتر پنجم قصة اياز و پوستين:
ــي ــرين رود مـ ــره بـ ــر روز در حجـ ــا پوســ ـ   هـ ــارقي بـ ــد چـ ــا ببينـ  تينتـ

 )232: 1381، 3(مولوي، جلد  

شود تا آغاز و انجام انسان و افتادن وي از انانيـت و خـودبيني را    مولانا آيينة وجود اياز مي 
شود  بياموزد. لذا، در پاسخ شاه كه از بدبيني وزيران متهم به پنهان نمودن زر و سيم در اتاقي مي

روم، پوسـتين و چـارق خـود را نگـاه      به اتاق مي گويد: گهگاه زند، مي كه هر روز به آن سر مي
گويم: تو چنين بودي، با اينها اينجا آمدي، باز هم هميني، فريب دولتـي را   كنم و به خود مي مي

مولانا  تمثيلي دهم. شيوة تعليم دم را تعليم ميسان نفسم و خو اي مخور و بدين دهكه به آن رسي
(مقالـه   ژاك لاكـان **  )Mirror stage( »اي آينـه مرحلـة  «هاي ادبي؛ گـاهي   به اصطلاح دانش

شـود. ژاك لاكـان    در رشد كودك كه اعتقاد به خودآگاهي عقلاني فردي دارد تداعي مي )1934
پـاي   هـا پابـه   بسط و گسترش داده است. مولانا در همة داستان 1951تا  1949اين نظريه را در 
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. كندهمراهي مي» من واقعي«يش و خواننده حضور خلاق دارد و وي را در شناخت هويت خو
شناسـد و حتـي    ها خود را از طريق تصاوير ديگران باز مي اهميت آيينه در اين است كه انسان«

كنند؛ تصاويري كه خود بازتاب تصويرهاي ديگرند. پس آيينه چيزي نيست كه بيننـده   خلق مي
شناساند كه ما در آن، هويت  ميبيند، بلكه راهي را  تصوير تقريباً درستي از خود را درون آن مي

مـان بـا   هاي يتاً ديگـر بـودگي خـود و تفـاوت    يابيم و نها ميدر خود را براساس تصاوير ديگران 
  )282: 1384(ايرناريما،  »شناسيم ديگران را باز مي

آورد كـه   مناني مـي ؤرا در حفظ امانت و وفا و درستكاري نمونة م» اياز«مولانا نمونة انساني 
  كند وگرنه: براي بستن دهان مدعيان آنها را امتحان مي خداوند تنها

ــاه را بـــر وي نبـــوده ايـــن گمـــان ــي  شـ ــخري مـ ــان  تسـ ــر امتحـ ــرد بهـ  كـ

 )912: 1377(مولوي،    

  گويد: و براي حفظ وي از رشك بدخواهان و رقيبان مي
 تـــا بگـــويم وصـــف آن رشـــك ملـــك  يـــك دهـــان خـــواهم بـــه پهنـــاي فلـــك

ــد ــين و صـ ــابم چنـ ــان يـ ــينور دهـ ــين  چنـ ــان آن امـــ ــد در بيـــ ــگ آيـــ  تنـــ

 )(همان   

نظير  رويم، بي ها مي حضور خلاق مولانا در ذهن خواننده هنگامي كه با او به استقبال داستان
رنجور شدن آدمي به وهم تعظيم خلق و رغبت مشتريان به وي «كننده است. در داستان  و خيره

) داسـتان در  9يقـين در علـم، حـدود نـه (    راوي (مولانا) پس از بيان ظـن و  » معلم و حكايت
هاي  ها مولنا شخصيت و تيپ آورد. در اين قصه مي» تفاوت عقول خل«داستان ديگر براي شرح 

و علـم   علمي چون علوم ظاهر و مباحث اهل مدرسه (علم اهل حس) كه علم تقليـدي اسـت  
دهـد. آنجـا كـه     اهل دل و مردان حق و گذر از مرحلة ظن و گمان را در تحصيل علم شرح مي

قدر به علوم ظاهر مشغول بوده كه در حضور مادران بـه   مادران به عيادت استاد رفته و استاد آن
گر براي فرار از قيل و قال معلـم، بـاطن    واقع آن بچة توطئه داده است، در ها دشنام مادر مي بچه

  نويم:ش ميبه گونه تمثيلي كه از زبان استاد  دهد. چنان وي را به او نشان مي
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ــل ــال و قي ــغل ق ــه ش ــل ب ــدم غاف ــن ب ــل   م ــي ثقيـ ــين رنجـ ــاطن چنـ ــود در بـ  بـ
ــي    چـــون بـــه جـــد مشـــغول باشـــد آدمـــي ــد غمـ ــود باشـ ــج خـ ــد رنـ  او زديـ

 )1384، 3(مولوي، ج   

آفريند و ذهـن خـلاق خواننـده     را مي» عبور از خويش«هاي  واقع، مولانا همة شخصيت در 
هاي كـار و زنـدگي از حضـور     گذارد تا در روزمرگي او ميروي  شود. آيينة هر كس را روبه مي

انـد امـا    ها از نظر ساختاري گسسته و ناتمام مانـده  فعال خود غافل نمانند. برخي از اين روايت
كند و راه خود  مخاطب و ذهن سيال وي سهم خود را از زبان سيال و رويان مولانا دريافت مي

، 3(مثنوي اسـتعلامي، ج   روستايي شهري رام، دفتر سوم فريفتن«تمثيلي در داستان  گيرد. را مي
دهد كه در هر زمان و هر جا ممكن اسـت   مولانا شخصيت و روحياتي را نشان مي )19: 1384

وجود داشته باشند. اين قصه كه به نقل از شرح استعلامي پيش از مثنوي در كتـاب الـبخلا جـا    
نـوازي او   آيـد و از مهمـان   ك عراقـي مـي  خط مشابهي دارد، در آن قصه يك مروي به خانة ي ـ

آيـد.   نشناس از آب در مـي  شود ولي روستايي مانند روستايي مولانا ناسپاس و نمك مند مي بهره
در مقالات شمس هم با پيام ايـاكم و القـري آمـده ولـي مولانـا بـازپروري كـرده و از مريـدان         

وليتي ؤپايبنـد هـيچ حـق و مس ـ    گان را به دوستي نگيرنـد؛ زيـرا   خواهد كه خسان و فرومايه مي
  نيستند:

 يــــا كســــي كــــرد از بــــراي ناكســــان ايــن ســزاي آن كــه شــد يــار خســان

 )35(همان:  

  داند: پيشامد ميبه گونه تمثيلي اما مولانا اين اضطرار را براي هر كسي 
ــطرار ــان ز اضــ ــته نيكــ ــان بســ ـ ـ بالئيمــ ــرداري خـــورشـــير، مـ  زار وعِد از جـ

 )34(همان:  

با خطاب سيبويه، به سفارشات شبيه به حضرت علـي (ع) در   263مولانا در بيت  خصوصاً 
  گويد: از زبان شهري ميبا زبان تمثيل زند و  نشناس گريزي مي مورد ناكسان نمك
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ــه     گفــت: حــق اســت ايــن، ولــي اي ســيبويه ــنت اليــ ــن احســ ـ ــرَّ مـ ــق شـَـ  اتــ
ــوء الظــن گفتــه اســت آن رســول ــي حــزم س ــدم را دام مـ ــر قـ ــولهـ  دادن اي فضـ

 )20(همان:  

ها با نااهلان و ناسپاسان آفت راه ماست و بايـد از   آموزد برخي دوستي ميدر تمثيلي مولانا  
اند و تا  نشيني آنها بپرهيزيم. در دفتر دوم قصة كاروانياني كه حيوانِ صوفي را گرسنه گذاشته هم

. حكايـت تربيـت آدمـي بـا حفـظ      زننـد  حيوان اعتراض كند با نعرة خودش او را سكندري مي
كس ماندن را  كند و بي بي را نكوهش مينها را پيش كشيده و مراعات خسان اج خودش از آفت

  دهد: بر دوستي با بيگانگان ناخوشايند ترجيح مي
  تمثيل

ــات ــادم دان مراعـ ــو خـ ــانهمچـ ــي خسـ ــان   بـ ــوه ناكسـ ــر ز عشـ ــي بهتـ  كسـ
ــا نمردمــــان خانــــه مكـُــ ـ  در زمــــينِ ــن كـ ــود كـ ــار خـ ــنكـ ــه مكـ  ر بيگانـ

 كــــز بــــراي اوســــت غمنــــاكي تــــو  كيســــت بيگانــــه تــــن خــــاكي تــــو
 جـــــوهر خـــــود را نبينـــــي فربهـــــي دهــيتــا تــو تــن را چــرب و شــيرين مــي

 )20: 1384(مولوي،    

 
  نتيجه

اگر ادبيات را زائيده فطرت هنرجو وهنرپرور انسان بدانيم و قائل باشيم كه ادبيـات هنگـامي   
ني از سوي آفرينندة آن همراه رسد كه اين هنر ظاهري با يك تعهد درويي ميبه اوج هنر و زيبا

اي است كه انتقال دهنده ترين نوع ادبيات، گونهبالطبع به اين نتيجه خواهيم رسيد كه عالي باشد
هـاي  تـر از تـأثير لـذتّ از هـارموني    اين تعهد دروني باشد و در مخاطب تأثيري والاتر و ژرف

دگرگـوني فكـري و    ايجاد كند كه همانا اين لذتّ، لذّتي است كه زاييدة تنبّه وظاهري و لغوي 
بديهي است كه عرصة كاربرد اصطلاح ادب تعليمي بسيار وسـيع اسـت   روحي مخاطب است. 

دهد اما در ادب فارسي معمولاً اين اصـطلاح  زيرا به هر حال هر اثري بالقّوه مطلبي را تعليم مي
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  ند كه قصد و هدف نويسنده آشكارا تعليم باشد.برمي را وقتي به كار
اما آثار ديگري نيز وجود دارد كه از جوهرة ادبيات مشحون و مسأله مورد بحث و تعليم در 
قالب داستان، نمايش و شعر و غيره همراه با تمثيل بيان شده است. به طور مثال كتاب شـريف  

قـدر معلـّم ادبيـات فارسـي و حديقـة      مثنوي اثر حضرت مولانا و بوستان سعدي، كتاب گران 
هـا  سنايي اثر حكيم بزرگ فارسي زبان از جمله آثار ادبي و تعليمي هستند كه سرشار از زيبايي

نامـه،  هاي بـارزيي مثـل قـابوس   باشند. از سوي ديگر نمونهو معارف بلند فرهنگي و انساني مي
 ـنامه، مرزبانكليله و دمنه، سياست ار مانـدگار ديگـري هسـتند كـه در     نامه، گلستان سعدي و آث

  اند.نثر همراه با تمثيلات فراوان به ادبيات تعليمي پرداخته قلمرو
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